
 من و شاهدخت
 تهران انقلابی

. سطل رنیپله ها پناه بگ ریخونه تا ز يمشت جوون و راه داد تو هیمامانم  ادمهیها بود، مرکز شهر.  یشلوغ . خونمون وسطچهارسالم بود که انقلاب شد
 ؛اشپ تنش بود و شلوار پاچه گشاد کرم ،یفکر کنم مخمل ،ايوهکت قه کهرو شونیکی. داد بهشون کرد و خیرو پر از آب و  یکیبزرگ قرمز پلاست

و  پرپشت خم بود اهیس يبا موها سرشزانوهاش بود و يهاش روپله ها نشسته بود، دست ریدو پا ز ي. رودیلرزیداشت م دیچون مثل ب ادمه،یقشنگ 
 .پلههاي خال خالی راهخیره به کاشی

سرباز دم خونه ما گذاشتن،  هی ادمهی ادمه،یو ر ریت يصدا به یاد ندارم. از اون روزها و دوران قبل از انقلاب  يادیز زیهام از هم گسسته هستن، چ خاطره
 ادیرد و فرک ییهوا کیشل هیبودم. اون سربازم  دهیچادر گلدارش چسب نییگفت، من به پا يزیبه سربازه چ ادیبا فر و رونیمامانم سرش و آورد ب ادمهی

مادرم در ذهن  اتکه از خاطر يریتصو ایذهن من هست  ریتصو نیا دونمی. نمنشیم یقاط گرانیخاطراتم با خاطرات د یگاه .".برگرد داخل" :زد
  تظاهرات. بردیمن و با خودش م ادمهی. ادمهی کوکتل مولوتوف درست کردن مادرم هم ی. حتادمهیو خوب  دیلرزیکه م یاما جوون ،دارم

دن که بعد از انقلاب و اوم ي دردناکیاعدام. خبرهااً انیاح و ریشکنجه و دستگ ای ،شده باشه یزخم یکس دمیشن ای دمید چوقتیاون روزها ه ادینم ادمی
 ذاشت،یتو خونه م یانقلاب ينوار سرودها ؛شیمبارزات يهاتیبه فعال کردیم يمادرم چه افتخار ادمهی اما هر روزمون. يعاد يملاها شدن خبرها

د موقع سرو کردیم. صداي ضبط شدة منبا گروه کرُ سرود همراهی می مثل یه بازي کودکانه وقتی ،کردو ما رو هم تشویق می "امام... ي. ا..ینیخم"
 !بایگانی شده باشه تو همون چهار سالگی باید هنوز یه جایی مابین خاطرات فراموش شده و آرزوهاي گم شده خوندن

و شوهرش داده بودن. اونم به یک خانواده بازاري مذهبی که فرستاده بودنش کلاس قرآن و مجبورش کرده  دهاز دبیرستان درش آور مادرم و به زور
خوند، به اینکه قرآن قدیمی چاپ سنگیش رو روان و صحیح میمادرم پوشیدن. ها میکه به قول خودش پیرزن . چادريبپوشهمشکی بودن چادر کمري 

ه فکر ک الان. قرآنی که حتی یکبار ترجمه فارسیش و نخونده بود.  تی سواد خوندن درست قرآن رو هم نداشتنمی بالید چون خیلی از دور وبریاش ح
ها افته. مادر من هم مثل خیلیو چه اتفاقی داره می چه خبره واقعا اون روزها ندونستیدرصد مردم اصلا نم90که  شدهبرام مثل روز روشن  کنمیم

 .کننیچاك م نهیس نیفلسط يروزها برا نیا که یتظاهرات کنندگان غرب نیهم شبیه .شده بود يمغز يکاملا شستشو

و  دنیپوش یشلوار تنگ پاچه گشاد م ،نافشون باز بود بندتا  شونهابلوز روزیکه تا د يمدرسه ا يپسرها .یسرگرم هیبود،  يباز هیانگار مثل  یچ همه
مسجد  ،بستن یرو تا گلو م راهنشونیپ يدگمه ها کهویبود،  دخترها با دوستاشون و متلک گفتن به شیهمه فکر و ذکرشون چرخ زدن سر پل تجر

اسمشون مهناز و شهناز بود و  روزید که تا یی. دخترهاکردنیو جنجال به پا م هاابونیتو خ ختنیر یشدن مدارس م لیو از ذوق تعط رفتنیمحل م
 يکه تا رو کردنیزشت بد رنگ به سر م يروسرها .اسمشون شده بود زهرا و فاطمه کهوی دندیپوشیم یگل یگل دیسف يچادرها ریژوپ ز ینیدامن م

 .دنیکشیخیابون هوار م ره کرده توگ يمشتها باو دنیکش یم نییدماغشون پا

شت پ ياومده رو از رو ایتازه به دن يهابچه ،شاه يسربازها گفتنمی" :کردیم فیمامانم تعر ادمهی ها. وسط شلوغی اومد. ایبه دن 57زمستان سال  برادرم
 یو خوش یبه خوب یاگه همه چ کنهیاما نذر م ،"روح االله"اسم برادرم و بذاره  خواستهیم گفتیم ".مارستانیب ترسیدم برم،می نییپا کننیبام پرت م

  "شانس آوردم اسمم و نذاشتن روح االله. ":گفتیم شهیهم برادرم ."نیحس"تموم بشه، اسمش و بذاره 

 چه برسه به روح االله! ستیهم ن نیحس هیرفتار و اخلاقش شب، افهیق

همه جا امن  جا ازاون" گفتن:بود چون ظاهراً مردم میکه شاهزاده رضا پهلوي بدنیا اومده  اومدجالب اینکه آخرش هم تو همون بیمارستانی به دنیا 
 "تره!

 



 سایه ملاهازندگی در زیر 
ا آواز خوندن امه اسم بود توي کتاب تاریخ. چیز زیادي از دوران پهلوي یادم نیست. راستش و بخوایین اصلاً هیچی یادم نیست. پهلوي براي من فقط ی

خوب  و وي اچ اسرو روي نوارهاي بتا مکس هاي ممنوعه یلمهاي پیش از انقلاب، دیدن شوها و فمادرم و گوش دادن به نوارهاي کاست خواننده
 یادمه. 

 یمامانم دل خوش يطرفدار شاه بود و از کارها زنمیخانه که حدس ممامانم با صاحب يو البته دعوا شییهوا کی، بعد از واقعه سرباز و شل58 سال
 "االله اکبر"اما  اومد،ینم کیشل يصدا گهید کهیی. جایاز اقوام شمرون یکی کینزد رانات،یدر شم يامحله میبر جابجا بشیم و مینداشت مجبور شد

 .دمیشنیرو هنوزم م یکیمردم تو دل تار گفتنِ

  پخش نشد و من هاج و واج مونده بودم که چرا! گهید "استروگوف شلیم"ام مورد علاقه الیسر کهوی ادمهی

ارك ارم نبود. دیگه تو پ ،ی براش پول خرد ببرمش و بکشم و کلاهرسید و یکبار پدرم کمکم کرده بود تا دستنمی م بهشپاتی که قدکیادمه ماشین ج
 ! نیادمه فانفار و باغ وحش تهران یکهو بسته شد

شلوار پاچه  ادمهی. و ما دیگه پول نداشتیم ه بودشکسته شدورپدرم  ادمهییادمه اولین و آخرین کارتون دیزنی که تو سینما فرهنگ دیدم، سیندرلا بود. 
روي  هاي قدیمی زن روز همسایه رو کهیادمه همۀ مجله .دمیکشیپاچه گشاد خواهر بزرگترم خجالت م يشلوارها دنیمد نبود و من از پوش گهیگشاد د

هایی که در کمال حیرت من، یک روز همسایه همشون رو ریخت دور و خوندم. مجلههاي قدیمی بود با ولع میها و خوانندهعکس هنرپیشهجلداش 
 . صاحب بعدیشون باشممادرم اجازه نداد تا من 

بدون حجاب  ،هاي مورد علاقه بچگیم هستکه هنوزم یکی از عکس ،وریادمه عکس کلاس اولم  زودتر گرفته بود، یشناسنامه من و چند ماه مادرم
 شد.بند نمیکردن که هیچ جوره رو سرم  ض کنیم، یه روسري بدقواره هم سرمها رو عود نه تنها مجبورمون کردن عکسعاما سال ب .انداختم

 .دیسال طول کش 8که  یو شروع جنگ رانیروز مدرسه من مصادف شد با حمله عراق به ا نیاول ادمهی 

ده و موز ش ریش ادمهی خاشی نداشت.یادمه نونوایی دیگه نون سنگگ خاش .ادمهیزده رو  خی يگوشت و مرغ ها يمحل، صف نفت و کوپن ها یتعاون
هاي سربازان آمریکایی هاي محلمون پر شده بود از عکسکردن. یادمه رو دیوار کوچهدر باهم دعوا میصیادمه پدر و مادرم سر بنی بودند اقلام لوکس.

 بود.هاي اجباري حسابی رونق گرفتههاي خانگی و کوچها. یادمه بازار حراجدر حال شکنجه ویتنامی

 داد، به وضوح به خاطر دارم. کلاسی که همراهکلاشینکف بهشون میکلاس بسیج محله براي دخترهاي جوون رو که یه مرد آموزش استفاده از اسلحه 
 !زدنم "هنرکله ملغ"یش گذاشتن به نما اونم براي ،خواهرم، فقط یکبار رفتم

یادمه توي محلمون یه  .ادمهیقشنگ هاي اجباري رو خاموشیاتاق و  يقد يها شهیش يرو يپهن کاغذ يها چسب ،ییهوا يخطر، حمله ها ریآژ 
گفتن برُد پدرم هزارکیلومتر با دندون درد رانندگی کرد تا مارو ببره مشهد که میمسکونی رو وسط جشن تولد یه بچه بمباران کرده بودن. یادمه خونۀ 

  رسه.هاي عراقی نمیموشک

ارزه با دعی مباسلامی که م_(فرقۀ مسلح مارکسیستی دست مجاهدین خلقهایی که از سربازهاي شکنجه شدة ایرانی بههاي جنگ و عکسنمایشگاه
 به وضوح یادمه. ،همزاد ملاها و پیروانش) روي در و دیواراش زده بودند خشونتدر اما  استجمهوري اسلامی 

 ههاي نگران پدر و مادرم رو کبه یاد دارم که برادر کم سن و سال و ریز نقشم به سربازي اجباري رفت و سر از خط مقدم جبهه کردستان درآورد. قیافه
نقش یاد دارم.  به کردند،می میزبانی فرمانده عجیب و متعصب انقلابی او را بالاجبار ونمدر خانهو  هاي هیستیرکشون پنهان شده بودنهپشت خند

به جوانی و  یگهها بعد، برادرم که ددارم سال به خاطر .هگردو زنده برمی ونهممی سالم شونپسر باشنتا مطمئن  کردندو بازي میهاي مودب رمیزبان
 اشک ریخت. "نمکیده"دلی گذشته نبود و پدر هم شده بود، با تماشايِ فیلم کمديِ ساده

در حالیکه با شوق  اونها روهاي مملو از شادي هاي تهران و صورتها بعد از اتمام جنگ در خیاباناسیران جنگ ایران و عراق، سالکاروان بازگشتِ 
خاطر دارم. دوست دبیرستانی که پدرش را در جنگ از دست داده بود و در عوضش سهمیه دادند، به خوبی بهن میدست تکوها براي عابران در خیابان

جوشید. می شجاي آب زلال، آبی به رنگ خون ازبهشت زهرا رو که به ِنماي شومآب و حتی اون به یاد دارم رو هم دانشگاهی شامل حالش شده بود
 ن جوانان ایرانی براي رژیم تشنه به خونِ اسلامی!خو نمادي از بی ارزشیِ



اي بود سال بعد از زندان جمهوري اسلامی رها شد، سایه 7و به یاد دارم آن جوان سردرگمِ دانشجویی روکه به فرقۀ رجوي پیوست، دستگیر شد و وقتی 
، کاملاً یشبمراقب باش. اگر دستگیر «سبز به من هشدار داد: هاي جنبش که در جریان اعتراض شناختم. همون کسیتغییرشکل داده از موجودي که می

 »  براي نجاتت نمیاد.کس . هیچییتنها

 

 هاپهلوي شناخت
، کجا هستن و چرا مردم یک مشت ملاهاي اومدهن ونستم چه بر سرشودغریبه بودند. نمی برایم هاکلاً پهلويعنوان یک کودك، شاه، شهبانو و به
صداي یکنواخت و  اونبا و کارتون، خمینی ردیدن به جاي  هاي مدید،ساعت . اما یادم هست که مجبور بودمدادنا ترجیح هاونسواد را به بی

 و حرص بخورم! تلویزیون تماشا کنم درپوشانده شده با ملحفه می نشت،  صندلی زشتِروي یک   که همیشه اشکنندهخسته

که  یکاخ. شاهدخت شمسیباي صدفی شکل هاي سلطنتی: سعدآباد، نیاوران و آن کاخ زاز کاخ مدرسهبازدیدهامون با خانواده و همچنین خاطرم هست 
 .بیشتر از همه دوست داشتمدرعالم بچگی 

یک  ی. هر سال، نزدیک سالگرد انقلاب، تلویزیون دولتخوندیمیدستاوردهاي رضا شاه م ةدر مدرسه هنوز دربار، هاپهلوي علیهبرم ومدا با وجود تبلیغاتِ
 .برد، جز پدرمزیر سؤال نمی هارواین روایتکس اطرافم داد. هیچجلوه میبدترین ها را کرد که پهلوينمایش جدید پخش می

وطلبانه دا "سنگرساز بی سنگر"اگرچه چند ماهی بعنوان  دنخوداشت. به ندرت نماز می یسرکش بود اما ذهن و بازاري خانواده مذهبی پدرم محصولِ یک
گفت. او اولین کسی بود که فهمید انقلاب اسلامی چیزي جز یک فریب نوشید و به روحانیون ناسزا میزمان الکل میرفته بود، اما هم هم به جنگ

 ».اختباید به دریا اند رو همه ملاها«گفت: بزرگ نیست. همیشه می

 .ها در داستان ما نقش ضدقهرمان را دارندکه پهلوي بودش شدهبا این حال، حتی او هم باور

 

 کاخ اشرف
اي با ورقه شومینه ؛اشاره کرد در وسط اتاق اي شکلمدرن استوانهۀ اشرف، پدرم به یک شومینشاهدخت  در یکی از سفرهایمان به کاخکه به یاد دارم 

 : بودشدهز رنگ احاطه یک کاناپه گرد قرم باو  داشتقرار روي آن  شکلی هاي دایرهسوراخ کهنده شده اي پوشانقره

 !و او یک بزرگسال بالغ و با تجربه بود مسال 10فقط من کردم. ید باورش بدون ترد» ده.شاستفاده می بافور ؟ برايرو سوراخ ها این نبینیمی«

 ندم:اخوچنین  ،ها در آیینهچهره، شاهدختها بعد در کتاب زندگینامۀ سال

اي فعال در عرصه سیاست، من سهم خود را از حملات مطبوعاتی دریافت عنوان عضوي از خانواده سلطنتی و چهرهبه«
ال، توسط کسانی که ح این با اما رسد،می نظر به مضحک شناسندمی مرا که کسانی براي که حملاتی —ام کرده

گرفته است. براي مثال، اتهاماتی مطرح شده که گویا من در اعتبار کنند، مورد استفاده قرار خواستند رژیم شاه را بیمی
باشد. سازمان خدمات اجتماعی شاهنشاهی، که من  از این تواند از حقیقت دورتریچ چیز نمیام. هقاچاق تریاك دست داشته

سراسر جهان، از مرکز درمانی براي رسیدگی به معتادان ایجاد کرد؛ و من شخصاً در  300گذاري کردم، حدود آن را بنیان
 .امهایی علیه سوءمصرف و قاچاق مواد مخدر ایراد کردهنیویورك تا هند، سخنرانی

هایش براي مبارزه با کشت تریاك همکاري داشته است. هنگامی که ایران همچنین با دولت ایالات متحده در برنامه
 .شد هایی در کشور ما ممنوعبر اساس آن، چنین کشتریچارد نیکسون به ایران آمد، او و برادرم به توافقی دست یافتند که 

، یکی از شاهزادگان قاجار »هوشنگ دوالوّ«همراهان او،  درمیان ، برادرم سفري رسمی به اروپا داشت و1972در سال 
هاي تریاکی به جاي تریاك و مانند دیگر معتادان، هنگام سفر  از قرصکرد مصرف می حضور داشت. شاهزاده دوالوّ تریاك

ند. هاي تریاك تهیه ک. او از یکی از دوستانش خواسته بود که هنگام ورودش به فرودگاه ژنو، برایش قرصکردمیاستفاده 



ر همان فرودگاه بازداشت شد. گرم تریاك تحویل داده شد، اما پلیس متوجه این تبادل شد و شاهزاده دوالوّ د 35در مجموع 
 )189صفحه نسخه انگلیسی هایی در آینه،چهره( ».ها تبدیل شداین حادثه در اروپا به تیتر اول روزنامه

 باید —ام تلویحاً اشاره کردند که من در ماجرا دخیل بوده La Tribune de Genève و  La Suisse هايروزنامه«
 !است آن پشت پهلوي اشرف لابد باشد، میان در ایرانیان به مربوط ايرسوایی اگر که دانستممی

و به ماجراي ساختگی دیگري در  نداتهام دیگري را مطرح کرد Le Monde ، روزنامه 1972مارس  5سپس در شماره 
رك اشرف، خواهر دوقلوي شاه، و درگیري او با مأموران گم شاهدختمردم هنوز ماجراي مربوط به ":ندفرودگاه اشاره کرد

را به یاد دارند. مأموران گمرك چند کیلوگرم هروئین را در چمدانی یافتند که  1967در فرودگاه کوانترن ژنو در سال 
مالکیت چمدان را انکار کرد. شاه براي کمک به خواهرش وارد عمل  شاهدختداشت.  ،اشرف شاهدختمتعلق به  ،برچسب

 "د.دیلی کاملاً محرمانه حل و فصل گرشد و ماجرا به شک

برادرم معتقد بود که بهتر است مقاله را نادیده بگیرم و از جلب توجه بیشتر خودداري کنم، اما من تصمیم گرفتم وکیلی 
شکایت کنم. یک وکیل سوئیسی در ژنو رسماً از دولت سوئیس توضیح خواست. شوراي فدرال  Le Monde بگیرم و از 

اي از این کرد: هیچ حادثهمنتشر شد و اعلام می Journal de Genève اي صادر کرد که در روزنامه سوئیس بیانیه
 .هاي پلیس و نه در سوابق گمرك ثبت نشده استنوع نه در پرونده

چند هفته طول کشید. دادگاه نه تنها به نفع من حکم و غرامت صادر کرد، بلکه این روزنامه را  Le Monde  دادگاهِ
، دوباره همان 1979در ژانویه د. (ه شکایت من علیه خود را چاپ نمایاطلاعیه مربوط ب موظف کرد تکذیبیه مرا منتشر کند و

مطرح شد؛ اما در  Washington Postام، این بار در روزنامه اتهام که گویا من در تجارت مواد مخدر دست داشته
ست هیچ مدرك معتبري دال بر واشنگتن پ"اي چاپ کرد که در آن آمده بود: فوریه همان سال، این روزنامه اصلاحیه

  )".کندها ابراز تأسف میها در اختیار ندارد و از درج آندرستی این گزارش

 ها پس از آنکه مردم جزئیات را فراموشسازي شد، اما متأسفانه اتهاماتی از این دست، مدتخوبی پاكاین رسوایی خاص به
 )190صفحه نسخه انگلیسی ،آینههایی در هره(چ» د.مانها باقی میکنند، در ذهنمی

 
و  نهاییهاي دیگر همان کتاب، اشتباهات، تگفت و حتی در بخشدرنگ حرفش را باور کردم. او با صداقت سخن می، بیشاهدخت با خواندن سخنان

 د:اندوه خود را پذیرفته بو

ها ها را در کازینوها بگذرانم، نه براي لذت بردن، بلکه به همان دلیلی که بعضیر آن زمان بود که شروع کردم شبد...«
 یلیخ. ندارند را توانش وقتی حتی واقعیت، از فرار براي —کنند نوشند یا مواد مخدر مصرف میبیش از اندازه مشروب می

 از هامدت تا که بود شدید قدرآن بودم کرده که کاري شوكِ و دادم، دست زا بود مانده برایم که را پولی اندك همان زود
 )126صفحه نسخه انگلیسی هایی در آینه،چهره( »دم.کر دوري قمار میزهاي

ي دروغ هیچ دلیلی براهاي شجاع شاید همیشه همه جزئیات و اطلاعات را نگویند، اما اند. انسانگویند، ترسیده و درماندهبه نظر من، کسانی که دروغ می
 .گفتن ندارند

بار هم هایی که در ایران زندگی کردم، حتی یکشد. در تمام سالدر میان تمام اعضاي خانواده پهلوي، اشرف همیشه به عنوان بدترین چهره تصویر می
به برادرش و به  مثالشها یا عشق بیاز زندگی، فعالیتسالگی کشور را ترك کردم، هنوز تقریباً هیچ چیز پنجونشنیدم کسی از او دفاع کند. وقتی در سی

اما تا  ه، یا دختري که از سرطان درگذشتهجمهوري اسلامی به قتل رسید عواملدانستم پسري به نام شهریار دارد که به دست نمی .دانستموطنش نمی
ین ، و از نخستبوده هاي خدمات اجتماعی ایرانترین سازمانگذار یکی از مهمبنیاندانستم او نمیته. با رژیم برنداش مبارزهرش دست از آخرین روز عم

 فته.حقوق زنان و درمان اعتیاد سخن گطور علنی درباره زنان ایرانی که به

 .دندرا از ما پنهان کرده بو داستانش که کسانی سوي از بلکه او، سوي از نه — کردم بهم خیانت شدهمیوقتی سرانجام این چیزها را فهمیدم، احساس 
دلدادگان خائنین و از  هم که بدانم اوآنبی، چه نویسنده خوبی ،و با خودم گفتم خواندم شاهدخترا درباره  ن)آن سه زود ( کتاب بهن ،یادم هست در ایران

 ت.ملاهاسبه 
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برد، اما با این حال، از شد از آلزایمر رنج میکرد. او روي ویلچر بود و گفته میرا اعلام می شاهدختیاد آن ویدئوي کوتاه افتادم که خبر درگذشت 
 او رب ناعادلانه که رنجی و اندوه اگرچه .خاطر شدمآسودهدرگذشته  خدشه دار نشده و در کنار خانواده و دوستدارانش کرامتش،رتا آخر عمدانستن اینکه 

 بل انکار بود.بود، غیرقا شده تحمیل

 شاهدخت اشرف پهلويآشنایی دوباره با 
، و خواهرش برادر پدر، کنار دررسید به نظر می بود،ن ی بیشخردسال دختربچه وقتیکنم، نمیکه از او دیدم فراموش هرگز آن اولین عکسی را 

 ش ایستاده بود.اکمی دورتر از خانوادهاي، ، در گوشهتنها که هرا داشتکودکی ناخواسته  ِ احساس

 ، درست مثل خیلی از ما که در سایه برادرانمان، چهه بود. او دوقلوي شاه بود و در سایه او بزرگ شدز مااشرف زنی ایرانی بود، مانند بسیاري ا شاهدخت
ه سخن گفته که ب آوررنج یواندم، متوجه شدم که او از احساس، را خدر آینه هارهچهاش، ها بعد، وقتی زندگینامهسالم. ایدوقلو باشند یا نه، رشد کرده

 کرده:حمل میتر خانواده، کعنوان دوقلوي یک پسر و دختر کوچ

پنج ساعت پس از تولد برادرم به دنیا آمدم و هیچ هیجانی را که هنگام تولد او ایجاد شد، به همراه نیاوردم. گفتن اینکه «
گیرانه باشد، اما چندان هم از حقیقت دور نیست. قبلاً خواهر محبوبم، شمس، بود و حالا بودم شاید سخت من ناخواسته

 )1صفحه نسخه انگلیسی هایی در آینه،چهره(» د.آرزوهاي والدینم بوزندة پسري که تجسم 

 
با یک رهبر  هايبی شک قابلیتکنم که او که کسی انتظارش را داشته باشد، چند ساعت پس از برادرش پا به این دنیا گذاشت. گاهی فکر میآنبی او

خودش، بلکه اي تنها برهاي جوانی آموخت که باید نهاو از همان سال .نبود خردمندي رهبر برادرش که نیست معنا آن به این هرچنددرایت را داشت، 
 در هچ ایرانیان، دشمنان هدف به زود خیلیو نداشتند را حضورش و نفوذ تابِ ملاها که نیرومند و سرسخت قدرآن کرد، هم چنین و ،براي همه ما بجنگد

 .شد بدل کشور، از خارج در چه و داخل

. با اینکه او از پدرش خواسته بود اجازه آماده شود اشهاي آیندهمسئولیتبراي ه بود تا ، فرستاده شدلو روزهبرادرش به یکی از بهترین مدارس جهان، 
 کرد. این ازدواج ازدواج برایش انتخاب شده بود،در هجده سالگی، با دامادي که و  هدر ایران ماند ه،دهد در همان مدرسه تحصیل کند، درخواستش رد شد
را در خارج از  خودخواه و مغرور خانواده قاجار توانستند تحصیلات عالی خود زنانِبرخی  دوران،کمی پس از مرگ پدرش به طلاق انجامید. در همین 

 .حسی ماندگار از کمبود را در او برجاي گذاشته بود ن تبعیض،ای کردم،حس می هاي اونوشتهاز لابلاي  گاهی کشور ادامه دهند.

ه جنگ جهانی دوم، از آفریقاي جنوبی ب هنگام. حتی او را در بماندبرادرش  درکنار یشههم تا  اشدپسر بداشته او ک بار به او گفته بود که آرزو پدرش ی
 .بازگو کرده است در آینه هاچهره کتابش در او که جزئیاتی را در آن دوران بحرانی همراهی کند، تنهایی بازگرداند تا برادرش

دوست دارم تو را با «داد: پدرم در اصفهان بارها از او خواسته بودم که مرا با خود ببرد. هر بار پاسخ می ر روزهاي آخرِد«
ودي، اي کاش پسر ب«کرد: سپس اضافه می» خواهم پیش او بمانی.خود داشته باشم، اما برادرت بیشتر به تو نیاز دارد. می

 )43صفحه نسخه انگلیسی یی در آینه،هاچهره( »ی.بتوانی اکنون برادري براي او باشتا 

 

 حقیقت گفتنِ زمان ه: شدکتاب فراموش
 است:تهسه کتاب نوشپهلوي اشرف  شاهدخت

، اما احتمالاً هبه فارسی ترجمه و منتشر شد ، که در ایرانم1980در سال  زبان انگلیسیبه  Faces in a Mirror  -ینه در آی هاچهره •
 سانسور شده؛

• Jamais Résignée   که در انگلیسی با عنوان م1983در سال  به زبان فرانسه ،Unconqueredشود، اما تا آنجا که شناخته می
 اي به انگلیسی یا فارسی از آن موجود نیست؛دانم، ترجمهمی



که در خود  نوشته شده ولی بنا به ملاحظاتی م1985، که در واقع در سال زبان انگلیسیبه  Time for Truth - زمان گفتن حقیقتو  •
 .امش منتشر شدهبه ن سایت رسمی اوهمچنین مقالاتی هم در  منتشر شده است. م1995شده در سال  نکتاب بیا

اهدخت بصورت شخصی توسط خود شرسد این کتاب است. بر اساس تحقیقاتم، به نظر می نایابامروزه تقریباً  زمان گفتن حقیقت ترین کتاب او، مهم
موفق شدم یک نسخه از آن را بود که  م) 2025( اوایل امسال بالاخرهنادیده گرفته شده است. به عمد ها در طول این سالو به اعتقاد من،  چاپ شده
. دهدارائه می، هآنچه قبل و بعد از انقلاب رخ داد روایت دقیقی ازآوري صادقانه است و طرز شگفت، دقیق و به نظیربیزده شدم. کتابی شگفت .پیدا کنم

 :در بخشی از کتاب آمده .هستندو هشداردهنده  فردمنحصربه بی تردیدهاي خارجی، لوحی دولتهاي غربی و سادهاو درباره دستکاري رسانه هايتحلیل

هیچ تردید و بدون بررسی دقیق، تصویري از نگاران و روشنفکران، بیچرا بسیاري از روزنامهام که من بارها از خود پرسیده«
 هارسانه رد که از آن تصویري به شباهتی هیچ آن اگرچه رژیمی بی عیب و نقص نبود، اما ماهیت که ،رژیم شاه را پذیرفتند

طلب و خیرخواه پذیرفتند؛ حکومتی که صلح ترا بعنوان یک حکوم حکومت اسلامی این افراد، .نداشت شد،می منتشر
آنچه که در ایران و در واقع در سراسر خاورمیانه  واقعیتبدون درك  ،شدعنوان سدي در برابر گسترش کمونیسم تلقی میبه

 نشینی کرده و در تصمیمات خودبسیاري عقبآنها  گذشته پیش روي ما،  اکنون، با شواهد شش سالِ. در شرُفُِ وقوع بود
» د.دارن "شوك اولیه"سنگ با ندرت تأثیري همدیرهنگام بهالبته هاي عاقلانه و متأسفانه، این بازنگري .اندتجدیدنظر کرده

 )5صفحه نسخه انگلیسی حقیقت،(زمان گفتن ِ

 نویسد:می در بخش دیگري،

گر سیاسی، اما بیشتر عمرم را در صحنۀ سیاست ام و نه تحلیلمن نه یک دانشگاهیهاي من هنوز تمام نشده. اشک«
آوري اطلاعات دربارة آشوبی که کشورم را لرزاند، به سلطنت پهلوي پایان داد هاي تبعید، هرگز از جمعام. و در سالگذرانده

 .تبدیل کرد، دست نکشیدم "زندکشوري که دیگر لبخند نمی"و ایران را به 

وگوهاي طولانی با دیگر ایرانیان تبعیدي، اند، و در گفتام را پر کردهها، اسناد و نشریاتی که کتابخانهها، روزنامهدر کتاب
 و بهمم پیش سال شش که را تصویري ، تاپیدا کنم "چرا"و  "چگونه"هاي تري براي پرسشهاي روشنامید داشتم پاسخ

  کنم. تربود، روشن مغشوش

 هک ت، دیدگاهی. اما باور دارم دیدگاه من مشروع اسهستمترین ناظر این وقایع طرفدارم و نه بی طرفیي بیادعامن نه 
 .گیري، مجال شنیده شدن نداشتو در بحبوحۀ بحران گروگان» انقلاب اسلامی«پس از  احساسیِ فضاي در

 به ،اندهاي بیشتري روشن شدهگذشته است و واقعیت ها و مشاهداتم را اکنون علنی کنم، زیرا زمانتصمیم گرفتم یادداشت
؛ بازنگري در نیروهایی استفراهم شده  ايچارچوب منطقهر دوران حکومت برادرم در یک د بازنگري امکان که اياندازه

 .که به سرنگونی او انجامیدند، و نگاهی روشن به ماهیت رژیمی که جایگزینش شد

مقالات صورت گرفته، اسنادي محرمانه که  و هاکتاب در که هاییم، افشاگريدر دست داریبا توجه به اطلاعاتی که اکنون 
 از نه گرا کرد، دفاع "توطئه نظریه" از توانمی کنممی فکر ، هااند، و اعترافات شخصی سیاستمداران و دیپلماتآشکار شده

 )196و  195صفحه نسخه انگلیسی حقیقت،(زمان گفتن ِ ».رویدادها زمانیهم و شرایط واسطۀ به کمدست قبلی، طراحی روي

نابودي آینده  اشی کشورش ونوشت که شاهد فروپنوشت؛ او از زبان کسی میسخنان او عمیقاً تأثیرگذارند. او به عنوان یک دانشگاهی یا تبلیغاتچی نمی
 ه. آن بود

نیده شود، شبه زبان سرزمینش  باید. صداي او بر من تأثیر گذاشت که آن را با وجود خطراتش به فارسی ترجمه کردم چناناین کتاب 
 .انداش تغذیه شدههایی درباره او و خانوادهکه با دروغی هایبه ویژه توسط نسل

اشرف پهلوي در  شاهدختاسلامی توسط  خونین از انقلابشش سال پس  کلمات تنها. این دیر شدهملاها  براي نجات ایران از دست همین الان هم
 :یافته؛ کلماتی که اکنون مانند یک پیشگویی تلخ تحققهتبعید نوشته شد
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 ، حتی پس از پایان رژیم او نیز به بقايهاندازي شداي که توسط خمینی در کشورهاي عربی و غربی راهجنبش تروریستی«
ی هاي محلتر از خود خمینی است، زیرا شامل عناصر گوناگونی با انگیزهجنبش خطرناكنوعی، این خود ادامه خواهد داد. به

مجازات داشته باشد، با هر موفقیتی تا زمانی که این جنبش ناشناخته باقی بماند و اجازه فعالیت بیباشد. و متفاوت می
 »شود.یم دشوارتر مراتببه آن با مقابله نتیجه، در د، وتر و جسورتر خواهد شقوي

  )193صفحه نسخه انگلیسی حقیقت،(زمان گفتن ِ 

 

حتی  نتر کسی گوش داد، و اکنوانداز شد. در آن زمان کمها طنینبینی بود که در طول دهههشدار او تنها سیاسی نبود؛ بلکه فریادي از بصیرت و پیش
 د.کمتر کسی آن را به یاد دار

 

 چرا داستان او اهمیت دارد
سیاري از از ب خردمندترتر و دقیقبه مراتب  هاي ایران بود،پرست بود. او یکی از توانمندترین دیپلماتاشرف زنی شجاع، باهوش و عمیقاً میهن شاهدخت

 ش!کردند، مانند کارتر و تیمورد میرهبران غربی که با نگاه تحقیرآمیز با او برخ

نها نظرانه غرب به نفت و سیاست مماشات، تبه دیدن آن نبودند. او هشدار داد که وسواس کوتاهبینی کرد، وقتی که بسیاري دیگر قادر او آینده را پیش
 .گفتدیکتاتوري را تقویت خواهد کرد. و او درست می

 نویسد:میدر صفحات پایانی کتابش 

فت به شش دهه پیشر توانم و نخواهم توانست باور کنم کهکنم. نمیاز جانب خودم، از تسلیم شدن به بدبینی امتناع می«
 سازي روابط با ایران خمینیدانم که بسیاري از سیاستمداران و منافع تجاري غربی خواهان عادياین آسانی نابود شود. می

قیمت «و پرسش  ،هاي تاریخ چیره شوندهستند. با این حال، امیدوارم که عقل سلیم (اگر نه وجدان اجتماعی) و درس
کند و بر پایه مفاهیمی استوار است که به طرز ترین حقوق بشر را نقض میرا در برابر دولتی که ابتدایی» سازش چیست؟

مدت را کنار بگذارد و سیاستی اي یادآور آلمان هیتلري است، مطرح کنند. امیدوارم غرب بتواند اهداف کوتاهدهندهتکان
کن خمینی حمایت نشود، مردم ایران مم بر علیه رول خوب اتخاذ کند. زیرا اگر اپوزیسیون میانهبلندمدت و مبتنی بر استدلا

 د.است تنها امید رهایی از ملاها را در کمونیسم ببینن

اعتنا براي سیاه و سرخ وجود دارد، و آن در یک ملت ایرانی با نظام مشروطه سلطنتی نهفته است که اما یک جایگزین قابل
آمیز تمام باورهاي دینی و تنوع قومی را تضمین کند. این وظیفه ایرانیان است که اختلافاتی را د همزیستی مسالمتتوانمی

هاي چپ و راست است کنار بگذارند، با هم براي ایران متحد بجنگند و میراث کشوري قوي و زنده که فقط به نفع افراطی
 )206و  205صفحه نسخه انگلیسی حقیقت،ن ِ(زمان گفت .»درا براي فرزندان خود بازسازي کنن

 

همۀ کسانی که به دنبال دنیایی خالی از آشوب هستند. این آواي است که به وجدان  تلنگري استتبعیدي نیست؛ بلکه شاهزادة ها تنها سخنان یک این
 ه. باقی ماند رساو  مؤثر ،صادقها، همچنان بعد از دهه

 

 سخن پایانی
بعید، دختران ایران بود؛ زنی که تترین ناشناختهدانم او یکی از حالا میاما . پهلوي را به ناحق نماد شر دانستم اشرفشاهدخت ام، در بیشتر طول زندگی

شجاعت همیشه راهی تاریخ تلاش کرد او را پاك کند، اما حقیقت و  .به کشورش از دست ندادرا ها را تحمل کرد، اما هرگز ایمانش ها و فقداندروغ
 .براي بقا دارند



ام، یکی هست که همیشه به هاي دردناك تبعید حفظ کردههایی که در طول این سالها و برشاز میان بسیاري از روزنامه«
، تمام تازگی و اهمیت خود را حفظ 1373/اسفند 1995آید. با گذر زمان زرد شده است، اما تا همین روز در مارس یادم می
با عنوان  1373آبان  15/ 1994است. این مطلب را راجر اسکرتون نوشته و در روزنامه تایمز لندن در ششم نوامبر کرده 

. دوست دارم آن را با خواننده به اشتراك بگذارم، زیرا واقعاً به چندین استمنتشر شده » کارند خرابکاران خطرناك هنوز در«
 .پردازدمسئله اخلاقی می

سی " د می ایران راچه ک یا ه  د می آورد؟ب یا ه  سی ب نگاران و روشنفکران غربی به آور روزنامه، هجوم شرمآوردچه ک
د میحمایت از انقلاب ایران را؟  یا ه  سی ب درباره  هاي خبريکمپین تبلیغاتی هیستریک علیه شاه را، گزارش آوردچه ک

سیفساد، سرکوب پلیس، فساد دربار، بحران قانون اساسی را؟  ه ا هاي غربی رران دانشجوي ایرانی در دانشگاههزا چه ک ب
د می هاي پشت میزنشین به آنها ارائه رادیکالتوسط که با شور و شوق مزخرفات مارکسیستی مد روز را که  آوردیا

ه چ؟ کردند تا روزي رهبري کمپین شورش و دروغگویی را که منجر به سقوط شاه شد، بر عهده بگیرندشد، جذب میمی
سی د میار آن دانشجویانی را رفت ک یا ه   را فراهم کرده بود، »تحصیلاتشان«که نمایندگان همان قدرتی را که  آوردب

د میگروگان گرفتند؟  یا ه  سی ب هاي یکی از سرکوبگرترین رژیم«اتهام ادوارد کندي را که شاه را به ریاست  آوردچه ک
سیو  ؟»ایران دزدیده است میلیاردها دلار از« متهم کرد و ادعا داشت که شاه» تاریخ را که پنهانی  حقیقت چه ک

ا هایش در مبارزه بدستاوردهاي واقعی شاه، موفقیت ةدربار ؛دادند به آن نگاهی بیندازیمبه ما اجازه میگهگاهی خبرنگاران 
ها کرد آنیماش، اصلاحاتی که اگر فرصت پیدا فکرانهماندگی و ناتوانی کشورش، سیاست اقتصادي روشنسوادي، عقببی

د میهاي پلید نجات دهد لاتوانست مردمش را از سلطه مرا به اجرا بگذارد می یا ه  ؟چه کسی آزادي و امنیتی را به  دآورب
شان یهاي خیالآوري کنند که داستانتوانستند در ایران گردش کنند و شایعاتی را جمعآورد که خبرنگاران در آن مییاد می

 کرد؟ا تغذیه میدرباره حکومت ترور ر

، همانطور تواند. یک حاکم مطلقه میحکومت مطلقه و استبداد یکسان نیستنددرست است که شاه یک حاکم مطلق بود. اما 
هاي مستقل کرد، بر پارلمانی نمایندگی شده، بر دستگاه قضایی مستقل، حتی بر مطبوعات آزاد و دانشگاهکه شاه تلاش می

 د. نظارت داشته باش

اي براي ایجاد و حفاظت از چنین اش را وسیلهشاه مانند کمال آتاتورك، که دیدگاهی مشترك داشتند، حکومت مطلقه
رادانست. نهادهایی می کس در میان دانشمندان علوم سیاسی غربی زحمت نکشید که این نکته را بیان کند یا هیچ چ

آیند دموکراتیک اهمیت ندهیم، بلکه نهادهاي نمایندگی و آموزد تنها به فراي را مطرح نماید که به ما مینظریه
راتوانند شکوفا شوند، نیز ارج نهیم؟ اي را که حتی در نبود دموکراسی میمحدودکننده ا کس ما را تشویق نکرد تهیچ چ

رانظام سیاسی ایران را با نظام عراق یا سوریه مقایسه کنیم؟  ب ایران انقلا دانشمندان علوم سیاسی ما عجله کردند که چ
 ومرج اجتماعی گستردهاي براي هرجداد این انقلاب در چنین شرایطی باید مقدمهرا بپذیرند، با وجود شواهدي که نشان می

 و رژیم ترور باشد؟

را کردند که شاه مقصر این انقلاب بوده است، در حالی که هم اي را تکرار میهاي اطلاعاتی غربی مدام افسانهسرویس چ
هاي فراوانشان براي ریزي کرده بودند و باوجود تلاشها براي سی سال این انقلاب را برنامهو هم مارکسیست خمینی

 عملی کردن آن، تنها حمایت مردمی پراکنده و گهگاه به دست آورده بودند؟

ي امحدود در منطقه پاسخ به تمام این سوالات ساده است. شاه متحد غرب بود، و دستاورد او در برپایی پادشاهی مشروطه
شاه  .حیاتی و استراتژیک، به تضمین امنیت، ایجاد ثبات در خاورمیانه و جلوگیري از گسترش شوروي کمک کرده بود

شان را خاطر ایجاد شرایطی که آزادياشتباه مرگباري مرتکب شد که گمان کرد سازندگان افکار عمومی غرب او را به
 ریرا که تمدن ما را تسخ یمرگ بزرگ يها از او متنفر بودند. شاه آرزوبرعکس، آن کرد، دوست خواهند داشت.تضمین می

 غیتبل برساند بیما آس يکه به شانس بقا را، هر چقدر هم پوچ یهر دروغ شیپر سر و صدا ياعضا شودیکرده و باعث م
 .بود اوردهیبه حساب ن ،کنند



آور فروپاشی نهادهاي ایران، استقرار ترور مذهبی و پایان ثبات در البته براي مدتی، آن عناصر پرصدا درباره موضوع شرم
ژدي . خواهند کردمنطقه سکوت  را ت ن  ی ا ی که  سان سادگی را ک ه  د، ب ردن ت ک ه آ حمای ه ن ب د و ب ردن ت ک ش پ

د مصر، الجزایر، السالوادور یا هر جاي دیگري که منافع حیاتی اي مشابه را براي مردم ترکیه، تا نتیجه ،جاي دیگري رفتن
 د.ما ممکن است آسیب ببیند، آماده کنن

اي خوشایند نخواهد بود. او البته اکنون براي یک خبرنگار غربی ورود به ایران دشوار است، و اگر هم وارد شود، اصلاً تجربه
 عدالت ،ها فراتر از کلمات استایی باشد که توصیف آنترس از جان خود، شاهد چیزه با صورت خاموش وباید به
 شدن قربانی و زنان، عمومی تحقیر شیطانی، جنون و شکنجه خشونت، هولناك هايصحنه ،"پاسداران سپاه "خودجوش

 .نیستند آگاه اند،شده محکوم بخاطرش آنچه معناي از حتی که اندجوان قدرآن که هاییجان روزانه

توان آن را شناخت، اگر هاست مقابل چشمان همه قرار دارد و هنوز هم میاو همچنین باید با حقیقتی روبرو شود که سال
حعادت به اعتراف به اشتباهات حفظ شده بود؛ حقیقت این است که سلطنت مشروطه  ان حکومت براي ایر شکل صحی

اي نه تنها به نفع مردم ایران، ران را نجات داد. اما چنین نتیجهتوان ایاست و تنها با بازگرداندن جانشین مشروع شاه می
 »د.نگاران احتمال دارد این نظر را بپذیرنبلکه به نفع غرب نیز خواهد بود. بنابراین، تعداد کمی از روزنامه

 .به ایران باید به یاد مانده و حفظ شود شاهدخت سرشارِو عشق  استواريکه خرد، باور دارم 
 د.را دفن کن خواهد تومی یوقتی جهان است، آوري است، درباره ایستادگی و سربلنديتنها درباره سلطنت یا سیاست نیست؛ بلکه درباره تابداستان او 

 یم؛ همان بخشی که هنوز به عزت ایران و قدرت حقیقت براي پایدار ماندن در برابر هر دروغشی از خودم را نیز دوباره یافتشاید در بازکشف او، بخ
 .ایمان دارد

. ودش ماندگار داد، انجام — زنان ویژه به —ایران و ایرانیان آنچه براي بود و  که براي آنچه ، واست که شنیده شود، گرامی داشته شود سزاوار آناو 
 دوباره در جهان طنین انداز شود! خودش کلمات طریق از باید او خرد

 1404زهرا پدرام جعفري، آبان  -

 قابل دسترسی و دانلود است. سایت منپی دي اف تِرجمه کتاب زمان گفتن حقیقت به فارسی از طریق  
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